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زمان پیشنهادی: ۴۰ دقیقه
قانون هاي حل جدول سودوکو
۱- در هر سطر و ستون باید اعداد یك 
تا ۹ نوشته شود. بدیهي است که هیچ 
عددي نباید تکرار شود. 
۲- در هر مربع ۳×۳ اعداد یك تا 
۹ باید نوشته شود و در نتیجه هیچ 
عددي نباید تکرار شود.

حمایت دولت استسکته مغزی نیازمند درمان بیماران 
رئیس انجمن ســکته مغزی ایران 
گفــت: بر اســاس یافته هــای جدید، 
بیمارانــی که در دو تا ســه ســاعت 
ابتدایی پــس از بروز ســکته مغزی، 
داروی ترامولیــز را دریافــت می کنند، 
شــانس بهبودی شان تا دو برابر بیشتر 

از دیگران است.
دکتر بابــک زمانی با تأکید بر اینکه 
درمان سکته مغزی بدون برنامه ریزی 
افزود: هر  نیســت،  امکان پذیر  دولتی 
بیمار حتــی با وضعیت مالی بســیار 
خوب، در صورت ابتلا به سکته مغزی 
به مرکــز درمانی  و مراجعه نکــردن 
در زمــان طلایــی، شــانس درمان را 

از دست می دهد.
او تصریح کرد: درمان سکته مغزی 
نیازمند یک سیستم هماهنگ و کارآمد 
اســت که بتواند بیماران را در اســرع 
وقت به مراکز درمانی مجهز برساند و 
خدمات لازم را به آنها ارائه دهد. این 
امر بدون حمایت و برنامه ریزی دولت 

امکان پذیر نیست.
زمانی ضمن تشــکر از نگاه مثبت 
و توجه ویژه  به درمان ســکته مغزی 
کــرد:  بیــان  اســتان خوزســتان،  در 
تزریــق داروی ترامولیــز در ســاعات 
اولیــه پــس از ســکته مغــزی، تأثیر 
به مراتب بیشتری در بهبود روند درمان 

بیماران دارد.
بر اســاس گــزارش روابط عمومی 
افــزود:  زمانــی  بهداشــت،  وزارت 
بیمارانی  یافته های جدیــد،  مبنای  بر 
کــه در دو تــا ســه ســاعت ابتدایی 
پــس از بروز ســکته مغــزی، داروی 
ترامولیز را دریافت می کنند، شــانس 
بهبودی شــان تــا دو برابر بیشــتر از 

دیگران است.
رئیس انجمن ســکته مغزی ایران 
اظهــار کرد: تا قبل از گذشــت دو الی 
سه ســاعت از بسته شــدن رگ، هنوز 
سکته مغزی به طور کامل رخ نداده و 
سلول های مغزی نمرده اند. در نتیجه 
تزریــق ترامولیز در این بــازه زمانی  از 
تخریــب بیشــتر ســلول ها جلوگیری 
کــرده و احتمــال بهبــود بیمــار را 

افزایش می دهد.

خبر

سال هاســت که همه از کیفیــت و قیمت محصولات و خدمات صنعت خودرو ناراضی هســتند. 
امروزه کوچک ترین دفاعی از صنعت خودرو معادل دشــمنی با مردم محســوب می شــود. هر کسی 
بخواهد مشــهور شود، کافی است چند تا فحش آبدار به صنعت خودرو و مدیران آن بدهد، روز تمام 
نشــده، صحبت هایش وایرال می شــود. حتی خود من که این همه حرف خوب و بد در مورد صنعت 
خودرو زده ام، فقط چند مطلب تقطیع شــده که شنونده از آن برداشت بدگفتن من از صنعت می کند، 
وایرال شــده اســت و حرف های اصلی ام  عمدتا حتی در حد متخصصان هم خوانده نمی شود. حتی 
در داخل صنعت خودرو، مدیران ارشــد تنها وقتی به حرف های کارشناسانی چون من توجه می کنند 
که نام آنها یا شــرکت تحت مدیریتشــان برده شده و به گوشــه ای از کار آنها بر خورده باشد. البته من 
یک کارشــناس دون پایه هستم و همیشــه در حال آموختن. به همین دلیل گوش ها، چشم ها و مغزم 
به روی تمام داده ها، اطلاعات و تحلیل های در دسترســم باز اســت و حرف خودم را بر مبنای تحلیل 
علمی و توان درک خودم می زنم و کار ندارم که به چه کســی برمی خورد و برای چه کســی تعریف 
محســوب می شود. شاید هم به همین دلیل اســت که همچنان با این سن و سال، دون پایه هستم و به 

جایی نرسیده ام.
اما در این نوشتار می خواهم به یکی از بزرگ ترین نقدهایی که به خودم می شود، پاسخ دهم. اینکه 
اصولا در چند ســال اخیر، هیچ گاه تقصیر مدیــران عالی حاکم بر صنعت خودرو را نپذیرفته ام و همه 
تقصیرهــا را به گردن سیاســت گذاران می اندازم. امیدوارم دانشــمندان و متخصصانی که متن مرا بر 
حسب اتفاق می خوانند، منصفانه نقد و من را راهنمایی کنند. اگر هم حرفم حساب است، لطفا آن را 
به بالادستی ها و عوام جامعه برسانند، شاید باعث تنویر افکار عمومی شود و مسئولان فکری اساسی 

برای این صنعت رو به موت بکنند.
از حدود ۳۰ سال پیش با کارهایی که امروز به آن دانش بنیان می گویند، وارد این صنعت و بازی های 
آن شدم. ۳۰ سال پیش، وقتی اولین تجهیز آزمایشگاهی ام را با هزارویک دردسر به ساپکو تحویل دادم، 
هزاران بار خودم را لعنت کردم که چرا با این جماعت کار کردم. من هم در آن زمان مانند عامه مردم 
به این صنعت لعنت می فرســتادم. البته در همان زمان ۱۰ سال اول صنایع دیگر را هم تجربه کردم و 
متوجه شدم که این صنعت با همه عیوبش از همه بهتر و سرعت پیشرفتش از بقیه بیشتر است. دست 
روزگار مرا ۲۰ سال پیش کشاند تا حد سیاست گذاری این صنعت. آنجا بخشی از مشکلات را درک کردم. 
به نوعی جایم عوض شد؛ از کف کارخانه و کار رسیدم به بالای سر صنعت خودرو، البته بدون عبور از 
مســیر پلکانی ارزش آفرینی صنعت. در آن زمان دبیر جلسات تدوین استراتژی صنعت خودرو بودم و 
به نمایندگی بزرگان سیاست گذاری، یک استراتژی رؤیایی را به نگارش در آوردم که نهایتا بعد از هشت 
ســال (با تغییر سه وزیر) به امضای وزیر وقت رسید. اما باز هم مدعی بودم و فکر می کردم که مقصر 
مدیران صنعت خودرو هستند. اما حدود ۱۰ سال پیش با دو نفر از بهترین مدیران این صنعت فرصت 
مشــاهده رفتار مدیران ارشد بزرگ ترین خودروســازی خاورمیانه را پیدا کردم و با مشکلات اجرائی از 
نزدیک تر آشنا شدم. هر چه بیشتر با مسائل روبه رو شدم، بیشتر متوجه شدم که مشکلات از سطوح بالاتر 
به این صنعت تحمیل می شــود و توانمندی های صنعت بسیار بیشتر از این چیزی است که می بینیم. 
البته یادآوری می کنم که طی این ۳۰ ســال در صنایع دیگر هم بوده ام و تجربیات زیادی از محیط آن 
صنایع دارم. پس ســعی می کنم که با دیدی باز قضاوت کنم و به شما بگویم که یک مدیرعامل در دو 
خودروســازی اصلی کشور چگونه انتخاب می شــود و چگونه تصمیم گیری می کند و آیا انتخاب یک 

مدیرعامل خوب، شرط کافی تحول صنعت خودرو است یا فقط یک شرط لازم.
اولا این دو خودروسازی در ۲۰ سال گذشته نه خصوصی بوده اند و نه دولتی. از نظر تعریف حقوقی 
این دو خودروســاز خصوصی هســتند، اما از نظر اجرائی و مدیریتی تحت کنترل ظاهری دولت اند. در 
چنین شــرایط حقوقی ای، کســی که می خواهد مدیرعامل یکی از این دو خودروســاز شود، حتما باید 
پشتوانه سیاسی داشته باشد. تخصص و تجربه در درجه دوم اهمیت قرار دارد. حتی بهتر است بگویم 
که اهمیت ندارد. چیزی که مهم اســت این است که مطیع کامل نظام سیاست گذاری باشد. از طرفی 
در نظام سیاست گذاری کسی مورد توجه قرار می گیرد که بیش از همه در سابقه خود توانمندی ایجاد 
رابطه و خوش رفتاری با سیستم و کلیه ذی نفعان را داشته باشد. طبق تجربه من در ۳۰ سال گذشته، 
برحســب اتفاق و به ندرت داشته ایم کسانی را که هم تخصص داشته اند و هم دارای این خصوصیت 
مهم از نظر حاکمیت. بعضا هم این وســط اگر کسی انتخاب می شد و برای اصلاح امور به این نتیجه 
می رســید که باید دســت یک عده رانت خوار را قطع کند، دو حالت داشــت؛ یا آن عده رانت خوار در 
مقابل بقیه رانت خوارها ضعیف شــده بودند و در نتیجه آن مدیرعامل می توانســت با پشــتوانه بقیه 
ذی نفعان، آن رانت خوار را حذف کند  یا کلا خودش حذف می شــد (یکی از آنها ســه ماهه عزل شد). 
بــه هر حال مدیرعاملی نداریم که بدون ایجــاد توافق با ذی نفعان حاکمیتی و غیرحاکمیتی ذی نفوذ  
توانســته باشــد برای مدت معقولی مدیریت کند. البته این جملات به معنــای بدبودن مدیران عامل 
نیســت. در تمام دنیا اگر بخواهی چنین جایگاهی را داشته باشــی، قطعا باید هوای وکلای مجلس، 
وزرا، قضات و افراد قدرتمند را داشــته باشــی. حتــی در آمریکا هم که به نوعی ثــروت حرف اول و 
آخر را می زند، وقتی جنرال موتورز تصمیم می گیرد یک کارخانه را تعطیل یا جابه جا کند، باید رضایت 
بالادستی های حاکمیت را جلب کند یا برعکس. وقتی مثلا چینی ها شروع به نابودی شغل و صنعت 
در آمریکا می کنند، دولت آمریکا به حمایت از صنعت خود برمی خیزد و البته در ازای آن از کارخانه دار 
می خواهد که شــغل را حذف کند. پس ماهیت این روش اشــکال ندارد. مشــکل خواسته ذی نفعان 

حاکمیتی در ایران در سه چیز دیگر است.
اولا اولویت هــا در ایــران تــا حدی جابه جا هســتند. مثلا تخصــص مدیرعامل هم زمــان با توان 

اجماع ســازی او برای حاکمیت در کشورهای موفق مهم اســت؛ اما در ایران، تخصص در رده چندم 
اهمیت قرار دارد. در دنیای پیشرفته قانون تجارت و مالکیت از اولویت بیشتری نسبت به خواسته های 
اشتغال زایی، توسعه ای و سیاسی دولت برخوردار دارد؛ در ایران برعکس است. در دنیا وکیل مجلس 
نمی تواند با اعمال نفوذ به وزیر مربوطه برای توســعه منطقه خودش، شــرکتی خصوصی را مجبور 
به ایجاد کارخانه ای زیان ده کند. در دنیای مدرن اســتاندارد برای تیراژ تولید اولویت دارد. دولت مدرن 
کارش فشــارآوردن به خودروساز به تنهایی نیســت بلکه توازنی بین بازیگران ایجاد می کند. به عنوان 
مثال در کشورهای پیشرفته هم زمان با ارتقای استانداردهای مصرف سوخت و آلایندگی، بازار سوخت 
هم به طور رقابتی با استانداردســازی ارتقا پیدا می کند. در چنین دنیایی قیمت گذاری دستوری منتفی 
است. اگر هم قرار به چنین کاری باشد، در کل زنجیره انجام می شود. هرچند در زنجیره صنعت خودرو 
اکنون هیچ کشــور دارای صنعت خودرویی را نمی شناســم که قیمت گذاری دستوری داشته باشد. در 
تمامی کشورهای پیشــرفته دولت ها وظیفه خود را توسعه زیرساخت ها (تأمین انرژی، منابع انسانی 
مناســب، نظام حمل ونقل کارآمد، نظام گمرکی کارآمــد و...) و مدیریت کلان اقتصادی و به خصوص 
حفظ ارزش پول و توازن تجاری می دانند. کدام کشــور پیشــرفته را می شناسید که در ۴۰ سال گذشته 
تورم بالای ۱۰ درصد را تجربه کرده باشد و هم زمان صنایعش پیشرفت کرده باشند (در ۴۰ سال گذشته 
ترکیه وقتی پیشرفت کرد که تورمش کنترل شد). همین تورم افسارگسیخته، باعث شده است که کالایی 
مانند خودرو تبدیل به کالای ســرمایه ای شود. نظام سیاست گذاری ما بدون توجه به تمام این وظایف، 
فقط یک طرفه از صنایع خود خروجی می خواهد. البته هم زمان رانت نامتوازنی را از پول نفت و مواد 
معدنی توزیع می کند که خود آن هم باعث پســرفت صنایع و اقتصاد کشــور است و نه پیشرفت. در 

تک تک این زمینه ها می توانم توضیح دهم، اما این نوشتار کوتاه است.
دوم، مســئولان مســئولیت بر عهده نمی گیرند. طبق آخرین مطالعات رسمی، ۲۹ نهاد این کشور 
در نظام حکمرانی صنعت خودرو مســتقیما حق دخالت در صنعت خودرو را دارند، اما مســئولیت 
نمی پذیرند. البته طبق تحقیقات شــخصی و کیفی خودم تعداد نهادهای غیررســمی را اگر روی این 
۲۹ نهاد بگذارید، متوجه می شــوید که یک مدیرعامل به چیزی در حدود ۴۰ نهاد باید پاســخ گو باشد، 
بدون اینکه هیچ یک از این نهادها پاســخ گوی اعمال قدرت خود در صنعت خودرو باشند. همین چند 
روز پیش دوستان من را در یکی از این دو خودروسازی به دادگاه کشانده بودند که چرا خودروی برقی 
وارد کردید و ارز نیمایی را به جای تولید بیشــتر خودروهای اقتصادی به چنین خودروهای لوکسی (از 

نظر دادگاه) داده اید. خود شما بقیه ماجرا را حدس بزنید. کاش فقط تعداد نهادها مهم بود.
در هر یک از این نهادها هم افراد مختلف چیزهای مختلف می گویند و می خواهند که بعضا ربطی 
به جایگاه و اختیارشــان ندارد. هیچ کس هم که حوصله پاســخ گویی ندارد. تاکنون دیده اید که کسی 
بیاید و از کیفیت بد بنزین تولیدی کشور عذرخواهی کند؟ تاکنون مشاهده کرده اید که شخصی بیاید و 
از کیفیت بد گمرکات ایران و بلاهایی که سر تولیدکنندگان می آورد عذرخواهی کند؟ آیا تا کنون دیده اید 
که کســی از قطعی برق صنایع عذرخواهی کند؟ همین الان که کمبود برق شدید شده است، به جای 
تدبیر و طراحی راهبردی مناســب برای رفع مشــکل و افزایش منافع ملی، سیاســت عجیبی در حال 
اجراشدن است: بروید و خودتان برق خود را تأمین کنید! معنی این حرف چیست؟ یعنی صنعتگر باید 
برود و دیزل ژنراتور وارد کند و گازوئیل مصرف کند. گازوئیل از کجا گیر بیاورد؟ خدا بزرگ است! اما کار 
به همین جا ختم نمی شود. چه بلایی سر نیروگاه ساز بزرگ این کشور، مپنا می آید؟ طلب های مپنا را کی 
قرار است بدهند؟ وقتی بخش بزرگی از بازار برق از طریق نیروگاه دیزلی فراهم شود، چه اتفاقی برای 
بازار نیروگاه ساز ایرانی می افتد؟ و ده ها مثال از این دست که نشان می دهد که سیاست گذاران چگونه 
مسیر توسعه صنعتی و اقتصادی را مین گذاری می کنند. البته تأکید کنم که در دهه ۷۰، مسیر برعکس 
بود و به همین دلیل کارخانجاتی همچون ایران خودرو، مپنا، فولاد مبارکه، صاایران و... پیشرفت کردند. 
امــا امروز در قرن پانزدهم، قاطعانه می توانم بگویم که تمام دنیای سیاســت گذاری برایندش به  نفع 
واردات و مانع تراشــی برای توسعه صنعتی است. در این زمینه هم به همین مثال ها بسنده می کنم و 

توضیح مفصل آن را به مقالی دیگر می سپارم.
سومین فرق اساسی ما با کشورهای پیشرفته در این است که رقابت پذیری و کیفیت نسبت به تیراژ 
در اولویت دوم اســت. یکی از مهم ترین جابه جایی ها در اولویت ها در صنعت خودرو کشــور، اولویت 
قرار گرفتن تیراژ تولید به جای کیفیت و رقابت پذیری صنعت اســت. با جابه جایی این دو اولویت مهم 
امکان ندارد که در کشوری که با سنگین ترین تحریم های تاریخ معاصر، بالاترین تورم ها، بیشترین ناترازی 
در انرژی در دو دهه اخیر و ناکارآمدترین نظام حمل ونقل روبه رو هستیم و بیشترین فرار سرمایه مادی 
و معنوی در حال وقوع اســت، یک مدیر کارآمد بتواند کیفیــت را به اندازه مطلوب و مورد نظر مردم 
ارتقا دهد. البته خود این موضوع از نظر فنی باید دقیق توضیح داده شــود. کوتاه سخن اینکه کیفیت 
و رقابت پذیری نیازمند سرمایه گذاری و اطمینان از حمایت حقوقی از حرکت های زیرساختی و تجاری 

عادلانه اســت. به عنوان یک مثال ســاده، فرض کنید در بورس کالا ورق فولادی مشخصی خریداری 
می شود. اگر آن ورق دارای خواص کیفی مورد نظر نباشد چه کار می توان کرد؟ اولا وقتی تیراژ اولویت 
است، نمی توان به راحتی آن کالا را پس فرستاد و منتظر کالای جایگزین شد. دوم اینکه باید یک نظام 
حقوقی باشد که از خریدار حمایت کند و فروشنده را موظف به جبران خسارات کند. اما در ایران هرچند 
شاید از نظر ظاهری چنین قوانینی وجود داشته باشد، اما قطعا از نظر اجرائی چنین قوانینی نتوانسته 
چنین محیط کسب وکاری را ایجاد کند که شما به عنوان یک خریدار بزرگ همچون ایران خودرو و ساپیا، 
بتوانید فروشــنده را به راه راست بیاورید و کاری کنید که همیشه کیفیت کالایش طبق استانداردهای 
مورد توافق باشــد و هر وقت خلف وعده ای به هر دلیلی رخ داد، خســارتش را فروشنده بدهد. امروز 
حتی خود قانون گذاران می دانند که چقدر قوانین ما ضدتولید و ضدتوسعه کسب وکار است و به همین 
دلیل قوانینی چون بهبود فضا کسب وکار مصوب می شود. هرچند ۱۰ سال است از آن می گذرد و هنوز 

موفقیت جدی ای در چنین قوانین مصوب رخ نداده است.
حالا می رســیم به مدیرعاملی که در چنین شــرایطی انتخاب شــده است. اگر شــانس بیاوریم و 
مدیرعامل به اندازه کافی متخصص باشد، باید یک شانس دیگر هم بیاوریم که مدیرعامل با تجربه باشد 
و تازه اگر هم با تجربه باشد، باید شانس بیاوریم و تجربه اش مرتبط باشد. به عنوان مثال برای اینکه کل 
گروه صنعتی ایران خودرو را به طور ظاهری بشناســیم، حداقل دو سال زمان می برد. خود ایران خودرو 
مرکزی با مســاحت ۲۹۲ هکتار بیش از ۲۰ در، شش ســایت تولید خودرو، حداقل ۲۰ شرکت تولیدی 
تابعه و حداقل ۱۲۰ شرکت تابعه و وابسته در اختیار دارد. چندین دفتر وابسته و سایت خودروسازی هم 
در خارج از کشور دارد. خداوکیلی تصور کنید که شما مدیرعامل یک شرکت بزرگ تولیدی مانند فولاد 
مبارکه یا پتروشــیمی بندر امام باشید. چند وقت طول می کشد تا فقط گروه صنعتی را به طور ظاهری 
بشناســید؟ بگذریم از ساختارها، فرایندها و رویه ها. حال تصور کنید که چنین مدیرعاملی وارد شرکت 
شــده است و می خواهد بعد از سال ها کیفیت را بر تیراژ اولویت بگذارد؛ کیفیتی که نتیجه کار حداقل 
۶۰۰ شــرکت تأمین کننده مواد، قطعات، خدمات و لجســتیک هســتند، با حدود ۵۰ تا ۶۰ هزار پرسنل 
مستقیم. به نظر شما چنین تحولی، با وجود تمام حمایت های سیاسی، چند سال طول خواهد کشید؟ 
شبیه همین موضوع در ژاپن در شرکت نیسان توسط آقای گون، یکی از بزرگ ترین مدیران عامل صنعت 
خودرو در انتهای قرن بیســتم، چهار ســال طول کشید. در ایران که نه زیرساخت ها مناسب است و نه 
سیاســت گذاران حمایت همه جانبه می کنند و نه قوانین تسهیلگر هستند، به نظر شما چند سال طول 
خواهد کشــید؟ تجربه من با بررســی مدیران عامل این ۳۰ سال نشان داده است که در بهترین شرایط 
شــش سال زمان می برد تا اولین کورسوهای تحول برای مردم قابل رؤیت شود. اما سیاست مداران در 
این زمینه هم بســیار بد عمل کرده اند. موقعی که یک مدیرعامل شروع می کند به موفق شدن از منظر 

مردم و سهامداران، تغییر می کند.
حالا بماند که در هفت ســال گذشته ما هفت وزیر و شــبه وزیر عوض کرده ایم و در هر دو شرکت 
حدود پنج مدیرعامل عوض شــده اند و بالاترین عمر مدیریتی فکر می کنم به ســه ســال هم نرسیده 
اســت. متأســفانه در دو سه سال اخیر سرعت تخریب بیشتر شده اســت؛ چرا که حالا ما نه تنها با یک 
نظام ناکارآمد سیاست گذاری روبه رو هستیم، بلکه با افراد به شدت ناکارآمد روبه رو شده ایم که اکثریت 
جامعه سیاســت گذاری را تشــکیل می دهند. به گفته خیلی از دوستان من در سطوح سیاست گذاری، 
وزارتخانه ای و حتی شــرکتی، سطح جلسات در همین چند سال اخیر به شدت پایین آمده که ناشی از 
خروج نخبگان و کمبود شــدید تخصص و تعهد در نظام سیاست گذاری کشور و به ویژه عدم توجه به 
منافع ملی با نگاه سیســتمی و بلندمدت اســت. در چنین شرایطی حتی اگر بهترین مدیران عامل دنیا 
در صنعت خودروســازی را به ایران بیاوریم، امکان ندارد تحول اساســی رخ دهد و این دو خودروساز 

رقابت پذیر شوند و مردم را راضی کنند.
حــالا می تــوان دو نتیجــه متفــاوت گرفت: نتیجــه ظاهری که امــروز بیشــتر وکلای مجلس و 
سیاســت مداران عوام فریب یا سطحی نگر می گیرند، این است که این صنعت قابل درست شدن نیست 
و باید درِ آن را بســت و بــا واردات  یا مونتاژکاری نیاز مردم را تأمین کرد. این نتیجه ای اســت که تمام 
کاســبان تحریم، دلال ها و تجار دنبال آن هستند تا به جای اینکه زحمت مدیریت یک شبکه ۵۰۰ هزار 
نفری از کارمند و کارگرها و صدها شرکت و... را بکشند که پول دربیاورند، با چهار  معامله ساده بتوانند 
هزاران میلیارد تومان  یا میلیاردها دلار ســود کنند. اما یک نتیجه دیگر هم می توان گرفت؛ ما نیازمند 
اصلاح اساسی در نظام تصمیم گیری و سیاست گذاری هستیم و باید یک تحول اساسی در مجلس رخ 
دهد و اراده ای جمعی با تنقیح قوانین، اصلاح قوانین به  نفع توســعه کســب وکارهای مولد و اصلاح 
راهبردها و سیاست گذاری های اجرائی اتفاق بیفتد تا کشور از منجلاب وابستگی به صادرات مواد خام 
و مصرف گرایی و توسعه ناپایدار بیرون آمده و به سمت افزایش ثروت ملی از طریق توسعه صنعتی و 
فراصنعتی و مبتنی  بر دانش و فناوری قدم بردارد و به مسیر توسعه پایدار برسد. البته در مورد صنعت 
خودرو باید در نوشتاری دیگر توضیح دهم که چرا این صنعت ارزش توجه دارد و توان جهش را برای 
کشور در صورت وجود فضای سیاست گذاری مناسب دارد. امیدوارم عمری باقی باشد و تمام جنبه های 
سیاست گذاری مناسب توسعه پایدار کشور را مبتنی بر توسعه صنایعی همچون خودروسازی توضیح 
دهم. اما همین قدر بس که هم اکنون می دانم  مشکل اصلی ما در صنعت خودرو به تنهایی توسط یک 
مدیرعامل کارآمد حل نمی شود و حتما نیازمند اصلاح نظام تنظیم گیری و سیاست گذاری هستیم و این 
کار در چارچوب قوانین اساسی کشور،  شدنی است، فقط نیازمند اراده است. امیدوارم مسئولان تا قبل 
از اضمحلال کامل صنعت بزرگی همچون خودرو و تسخیر کشور توسط شرکت های خارجی و در رأس 

آنها چینی ها، فکری برای توسعه صنعتی کشور کنند.

میزان تأثیرگذاری مدیران ارشد صنعت 
بر کیفیت عملکرد صنعت خودرو
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